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 .، که یک واجب دینی استملی ي آموزي، نه تنها یک وظیفه خوانی و علم امروزه کتاب

  مقام معظم رهبري

هاي ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر  هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران  کشوري میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
هاي معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد  فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدي  هي فرهنگ و تمدن جهانی ب هاي دیگر بوده و در عرصه ها و ملت دولت
چه کسی  .کند خویش هنرنمایی مینهاد  درخشد و با فرزندان نیک تابناك همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان  فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،اي نظیر فردوسی، سعدي همچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوي، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیري علم 

 ،ي الهی هاي گوناگون است. به شکرانه و مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

هاي فرهنگی در  شده از سوي مجامع و سازمان آمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
باشد و رهبر معظم  ي هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی ي مطالعه مورد سرانه

 اند. انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودي نموده
فت است و کتاب خوب، یکی ي دانش و معر اي به سوي گستره کتاب، دروازه

ي دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان،  هاز بهترین ابزارهاي کمال بشري است. هم
ها پدید  هایی است که انسان نوشته در میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

هاي پیامبران به بشر، و  تعالیم الهی، درس ،نظیر ي بی آورند. در این مجموعه آورده و می
پذیر نیست.  همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان

ترین دستاورد  از مهمشک  بخش کتاب ارتباط ندارد بی و زندگی زیباکسی که با دنیاي 
روشنی  ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشري محروم است. با این دیدگاه

توان ارزش و مفهوم رمزي عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین  می
و در اولین  »بخوان!« خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که 

 سه



به تجلیل یاد  »قلم«الشأن خداوند، فرود آمده، نام  ي عظیم اي که بر آن فرستاده سوره
Ǩَ є̑أ وَ إْ͘ « است: شده ْ͟ ɕَ اҏْ رَ َ ҙ َɨѓˬ َ͇ ˬǨَ  ْͫǇِ̑ɨَمُ. اǛѓَͫی  در اهمیت عنصر کتاب براي تکامل  »َ̇

ي انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشري، از  جامعه
 اند. طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش براي  جغرافیایی ایران ي نور با گستره پیام  دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی  عنوان دانشگاهی کتاب به ،وقت جا و همه همه، همه

و خردورزي بخش عظیمی از جوانان سازي  کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویاي علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته ن هاي گرانقدر استادان و صاحب ربهگیري از تج انجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی  کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقاي سطح علمی، روزآمدي و توجه بیشتر به نیازهاي مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان،  نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به دانشگاه پیام

رسان  ي مهم و خطیر یاري ما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترم صاحب
هاي خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمای رسانند، سپاسگزاري می ي خطیر یاري می انجام این وظیفه
و ما را در سازي خود دانسته  نور را منزلگه اندیشه اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت  هتولید کتاب و محتواي آموزشی درسی یاري نمود
 ست.ا پژوهان عزیز آرزوي همیشگی ما و بهروزي تمامی دانشجویان و دانش

 
 
 

 
 نور دانشگاه پیام

 چهار



الفهرس
 الحادي عشر المقدمه

 الثالث عشر تمهیدال

 ۱ کتاّب ایران: الفصل الاؤل
 ۳ مزيالحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد الرامهر: الدرس الاؤل

 ۳ الاهٔداف المعرفیة
 ۴ شرح المفردات

 ۵ للمناقشة والتدریب
 ۵ تمارین الدرس
 ۷ ابو بکر الخوارزمی: الدرس الثاني

 ۷ الاهٔداف المعرفیة
 ۹ شرح المفردات

 ۱۰ للتدریب والمناقشة
 ۱۰ ین الدرستمار

 ۱۲ الصاحب بن عباد: الدرس الثالث
 ۱۲ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۴ شرح المفردات

 ۱۵ للتدریب والمناقشة
 ۱۵ تمارین الدرس
 ۱۶ ابن العمید: الدرس الرابع

 ۱۶ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۸ شرح المفردات

 ۱۸  للتدریب والمناقشة

 الخامس



 ۱۸ تمارین الدرس
 ۲۰ مسكويه: الدرس الخامس

 ۲۰ الاهٔداف المعرفیة
 ۲۳ شرح المفردات

 ۲۳ للمناقشة والتدریب
 ۲۳ تمارین الدرس
 ۲۵ بدیع الزمان الهمذانی: الدرس السادس

 ۲۵ الاهٔداف المعرفیة
 ۲۷ شرح المفردات

 ۲۸ للمناقشة والتدریب
 ۲۸ تمارین الدرس
 ۳۰ أَبو النَّصر محمَّد بن عبد الجبَّار العُتبي: الدرس السابع
 ۳۰ المعرفیةالاهٔداف 

 ۳۱ شرح المفردات
 ۳۲ للمناقشة والتدریب
 ۳۲ تمارین الدرس
 ۳۴ قابوس بن وشمکير: الدرس الثامن

 ۳۴ الاهٔداف المعرفیة
 ۳۶ شرح المفردات

 ۳۷ للمناقشة والتدریب
 ۳۷ تمارین الدرس
 ۳۸ عبدالقاهر الجرجانی: الدرس التاسع

 ۳۸ الاهٔداف المعرفیة
 ۴۰ شرح المفردات
 ۴۰ شرح المفردات

 ۴۱ للمناقشة والتدریب
 ۴۱ تمارین الدرس
 ۴۲ الزمخشری: الدرس العاشر

 ۴۲ الاهٔداف المعرفیة
 ۴۳ شرح المفردات
 ۴۴ شرح المفردات

 ۴۴ للمناقشة والتدریب
 ۴۴ تمارین الدرس

 ۴۶ العماد الإصبهاني: الدرس الحادی عشر
 ۴۶ الاهٔداف المعرفیة

 سداسال



 ۴۸ شرح المفردات
 ۵۰ ملخص الفصل

 ۵۲ للمناقشة والتدریب
 ۵۲ تمارین الدرس

 ۴۳ کتاّب العراق: الفصل الثاني
 ۵۵ ابوالإسحاق الصابئ: الدرس الاؤل

 ۵۵ الاهٔداف المعرفیة
 ۵۷ شرح المفردات

 ۵۸ للمناقشة والتدریب
 ۵۸ تمارین الدرس
 ۵۹ ابوحیان التوحیدي: الدرس الثاني

 ۵۹ الاهٔداف المعرفیة
 ۶۲ شرح المفردات
 ۶۳ شرح المفردات

 ۶۳ قشة والتدریبللمنا
 ۶۳ تمارین الدرس
 ۶۵ ابو محمّد القاسم الحريري: الدرس الثالث

 ۶۵ الاهٔداف المعرفیة
 ۶۹ شرح المفردات

 ۷۱ ملخص الفصل الثانی
 ۷۲ للمناقشة والتدریب
 ۷۲ تمارین الدرس

 ۶۳ کتاّب الشام: الفصل الثالث
 ۷۵ ابن نبُاتة الفارقي: الدرس الاؤل

 ۷۵ الاهٔداف المعرفیة
 ۷۷ شرح المفردات

 ۷۷ للمناقشة والتدریب
 ۷۸ تمارین الدرس
 ۷۹ ابٔوالعلاء المعري: الدرس الثاني

 ۷۹ الاهٔداف المعرفیة
 ۸۳ شرح المفردات

 ۸۵ للمناقشة والتدریب
 ۸۶ تمارین الدرس

 بعاسال



 ۸۷ خطیب الحصکفيال: الدرس الثالث
 ۸۷ الاهٔداف المعرفیة
 ۸۹ شرح المفردات
 ۹۱ یبللمناقشة والتدر
 ۹۲ تمارین الدرس

 ۹۳ الاهٔداف المعرفیة
 ۹۷ شرح المفردات

 ۹۸ للتدریب والمناقشة
 ۹۸ تمارین الدرس
 ۱۰۰ ضیاء الدین بن الاثٔیر: الدرس الخامس

 ۱۰۰ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۰۲ شرح المفردات

 ۱۰۲ ملخص الفصل الثالث
 ۱۰۳ للمناقشة والتدریب
 ۱۰۳ تمارین الدرس

 ۱۰۵ (للمطالعة) کتاّب مصر: لرابعالفصل ا
 ۱۰۷ ابن الصیرفي: الدرس الاؤل

 ۱۰۷ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۰۹ شرح المفردات

 ۱۱۰ للمناقشة والتدریب
 ۱۱۰ تمارین الدرس
 ۱۱۱ القاضي الفاضل: الدرس الثاني

 ۱۱۱ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۱۵ شرح المفردات

 ۱۱۶ للمناقشة والتدریب
 ۱۱۷ تمارین الدرس
 ۱۱۸ اسٔعد بن الخطير بن مهذب بن زكريا بن مماتي: الدرس الثالث

 ۱۱۸ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۲۰ شرح المفردات

 ۱۲۱ للمناقشة والتدریب
 ۱۲۱ تمارین الدرس
 ۱۲۲ الوزیر المغربی: الدرس الرابع

 ۱۲۲ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۲۴ شرح المفردات

 مناثال



 ۱۲۵ للتدریب والمناقشة
 ۱۲۶ تمارین الدرس
 ۱۲۷ ابٕن ابٔي الشخباء: الدرس الخامس

 ۱۲۷ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۲۹ شرح المفردات

 ۱۲۹ للمناقشة والتدریب
 ۱۳۰ تمارین الدرس
 ۱۳۱ التجیبي: الدرس السادس

 ۱۳۱ الاهٔداف المعرفیة
 ۱۳۴ شرح المفردات

 ۱۳۵ ملخص الفصل الرابع
 ۱۳۶ للتدریب والمناقشة
 ۱۳۶ تمارین الدرس

 ۱۳۷ اجٔوبة تمارین الدروس
 ۱۴۱ المصادر والمراجع

 سعاتال





 المقدمه
دراسة النثر فی العصر العباسي الثـانی یتمیّـز باهٔمیّـة خاصّـة؛ لـانّٔ النثـر فـی هـذا العصـر کمـا 
 الحضارة و کما البذخ والترف اخٔذ یتزخرف و یتعقـد حتـی حصـل منـه ادٔبـاً یبهـر العیـون و

یتعب العقول و یُلهی النفوس؛ ذلك لانٔ فیـه الفخامـة و فیـه الزخرفـة و فیـه المعـانی البعیـدة 
ــی بــه و أن یــدرس و أن یعــرَّف صــانعوه؛ أولئــك  الغــور؛ فلــذلك کــان مــن الواجــب أن یُعتنَ
العمالقة الذین خُلِّدت اسٔمائهم فی تاریخ الادٔب العربی. فبعد أن اقترحـت جامعـة بیـام نـور 

ن یبادر الاسٔاتذة و اصٔحاب البحث الادٔبی بدراسة نصوص نثریّة من هـذا العصـر، الموقرة بأ 
بنا بهذا الإقتراح، فمن ثمّ سعینا فی هذا الإطار أن نختار اجٔمل نصوص و افٔخمهـا، مـن  رحَّ
منا البحث الٕی ارٔبعة فصول و خصّصنا کل فصل لبلد بعینه  صنع عمالقة النثر العربی، ثم قسَّ

. فبـدانٔا بمعــدن النثــر الفنّـی و ینبوعــه و هــو بلـاد فــارس، فتطرّقنــا الٕــی مـن العــالم الإســلامی
بــدیع «و » ابـن العمیـد«و» الخـوارزمی«و » الصـاحب ابـن العبّـاد«غطارفـة النثـر فیـه و هـم 

  و غیرهم، و شرحنا بعض المقتطفات من جمیل أعمالهم.» الزمان
أبّاحیــان «و » ق الصـابیّ ابٔااسٔـحا«لاد العـراق، فـذکرنا مـن نـاثریهم ـثـم تطرّقنـا الٕـی بـ

  و غیرهم، و أمعناّ فی بعض اثٓارهم و شرحناها کما هو اللازم.» الحریریّ «و » التوحیدیّ 
ــ ــه الفــارقیّ و اباالعلــاء المعــریّ ـثــم الٕــی بلــاد الشــام، فاخترنــا مــن لامعی هم: ابــن نبات

  الحصفکیّ، فشرحنا بعض نصوص لهم.والخطیب 
اثریهم، مـن بیـنهم ابـن الصـیرفیّ و القاضـی ثم الٕی بلاد مصـر، فـذکرنا أعمـدة مـن نـ

الفاضل، وغیرهم فعملنا علی بعض نصوصهم کما عملنا علی السابقین شرحاً.

 دی عشراحال



کما انٔنا لغزارة المطالب، اضٔطررنا أن نخصّص الفصل الرابع للمطالعة؛ لغرض أن لا 
الحمد لله  نحمِّل الطلاب اکثر مما یطاق و نسببّ لهم دواعی الملل. هذا و اخٓر دعوانا أن

أولا و اخٓرا.

 عبدالعلی دیلمی -مسعود فرهانی عرب

 ني عشراثال



  التمهید
. عموماً عندما نمرّ علی التاریخ ثم ندخل في العصر العباسي، نشعر أن الحياة العربية تغيّر ۱

م إطارهـا القـديم وحـلّ محلـّه إطـار جديـد مـن الزخـرف  إطارها تغيرًا تامًـا، بـل لقـد تهـدَّ
قد اخٔذ الناس يعيشون معيشة حضارية مترفة، لا تتصل بالباديـة ولـا بالحيـاة والتصنيع، ف

العربية القديمة، انٕما تتصل بالانٔاقة والترف والزينـة، وقـد كانـت بغـداد حاضـرة الخلافـة 
العباسية اهٔم مدينة في العالم العربي، تعبّر عن هذه الحيـاة الجديـدة ومـا يتصـل بهـا مـن 

ى بحق مدينة القصور المشيدّة بالمرمر، وكانت العمائر زخرف وتصنيع، اذٕ "كانت تسمّ 
فيها مؤلفة من عدة طبقات، وكان تاثٔير الذوق الفارسي ظاهرًا جليًا في زخرفها، وكانت 
تعلقّ على النوافذ والابٔواب ستور مزركشة وجـواهر مشـجرة. أمـا الغـرف فكانـت مزدانـة 

ات والمذهّبات. وكانت قصور الخليفة بالمناضد الثمينة، والمزهرّيات الخزفيةّ، والمرصّع
  ).۳۸۴: ۱۹۳۸تتالٔق بالجواهر البراقة".(راجع: سيد أمير علي،

والحق أن الحياة العباسية كانت تقوم على الترف والزينة وما يتصـل بهمـا مـن تصـنيع 
وزخرف، وقد ساعد الناس على ذلك ارتفاع مستوى المعيشة وما كانوا عليه من بذخ وثراء.

الناس في طعامهم تانٔقوا في ثيابهم وملابسهم ایضاً، فكانوا يلبسون الثياب وكما تانٔق 
  ).۱۵۳م: ۱۹۳۸المصبغّة، وخاصة في شرابهم.( انظر: ابن الطقطقی،

وما من ريب في أن ما انتشر في هذا العصر من غناء وشراب ولهـو كـان لـه اثٔـره فـي 
والزخرف فـي جمیـع جوانـب  هذا الذوق المترف الذي کان من الطبیعی أن يسُري التصنيع

الحياة، من عمـارة أو أطعمـة أو فـرش. وطبيعـي أن يسـري هـذا الـذوق مـن حيـاة العباسـيين 
الاجتماعية الٕى حياتهم الادٔبية؛ لانٔه تعبير عصرهم الذي عاشوا فيه، وإن الإنسان ليخیـل لـه 

 لث عشراثال



بسـهم وفـي كانٔ الناس فرغوا للتنميق والتصنيع، فهم يصنعون وينمّقون في دورهم، وفـي ملا
  طعامهم، وفي كل ما يتصل بهم.

. واما بالنسـبة للتصـنیع، فعنـدما نتتبـع اصٔـحاب الـدواوين فـي الخلافـة العباسـية، نجـدهم ۲
منصرفين الٕى العناية بكتابتهم، اذٕ كانت هذه العناية هي التـي تـوفرّ لهـم اسٔـباب النجـاح 

والعلـم، ومعـرفتهم في حياتهم. و الکل یعرف ما كان من مشاركة البرامكة فـي الـادٔب 
بالبيان والبلاغة، کما كان لهم الاثٔر الـاؤل فـي الاتجـاه الٕـى التصـنيع فـي الكتابـة. كـان 
الفضل بن سهل يسُمّى ذو الرياستين لجمعه بين رياسة السيف ورياسة القلـم، وقـد روى 
الرواة أن عمرو بن مسعدة وقعّ على رقعة رُفعت الٕى جعفر بن يحيى البرمكـي، فاعٔجـب 

عفر وضرب بيده على ظهره وقال له: أي وزير في جلدك؟( راجـع: ابـن خلكـان، بها ج
کما وصل محمد بن عبد الملك الزيـّات الٕـى الـوزارة عـن طريـق )، ۳۹۰: ۱۹۷۸، ۱ج

ادٔبه وبيانه وما يحققه فيه من تنميق وتصنيع. ويظهر أن جماعة كتاب الدواوين، كانـت 
انٔفسهم بثقافة فلسفية، كما كانوا ياخٔـذون تاخٔذ نفسها بثقافة واسعة، اذٕ كانوا ياخٔذون 

انٔفسهم بالثقافة الفارسية والهندية، ومن اجٔل ذلـك نعـى علـيهم ابـن قتيبـة انٔهـم يهملـون 
النظر في اللغة بينما يشغفون بالنظر في النجوم والمنطق والفلسفة والحـديث عـن الكـون 

قون به مما عرفوه من والفساد والكيفية والكمية والجوهر والعرض، ذلک مما کانوا یتشدّ 
  )۳: ۱۳۰۰(انظر: ابن قتيبة، الفلسفة و الثقافة الاجنبیة.

وهذا كله يدل على أن كتاّب الدواوين كـانوا يوسـعون ثقـافتهم مـا اسـتطاعوا، وغنـوا 
خاصة بالثقافة الفلسفية، حتى يعمّقوا افٔكارهم ويرتبّوا معانيهم ترتيبًا دقيقًـا، وهـم كمـا عنـوا 

ضًا بالٔفاظهم عناية قد تفوق عنايتهم بمعانيهم، حتى ليقـول الجـاحظ: "أمـا بمعانيهم عنوا ائ
انٔا، فلم ارٔ قط أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، فإنهم قد التمسوا من الالٔفاظ ما لم يكن 

) ويقول ائضًا: إن الكتاب لا ۱۳۷: ۱،۱۹۷۵متوعرًا وحشيًا ولا ساقطًا سوقيا"(الجاحظ، ج
المتخيّــرة والمعـاني المنتخبــة، وعلــى المخــارج الســهلة والديباجــة  يقفـون إلــا علــى الالٔفــاظ

الكريمة، وعلى الطبع المتمكن، وعلى السبك الجيد، وعلى كل كلام له ماء ورونق، وعلى 
المعاني التي اذٕا صارت في الصدور عمرتها، واصٔلحتها من الفساد القديم، وفتحـت للسـان 

(المصـدر  لالٔفاظ، واشٔـارت الٕـى حسـان المعـاني.باب البلاغة، ودلتّ الاقٔلام على مدافن ا
 )۲۴نفسه: 

 بع عشرارال



وما من ريب في أن هذه شهادة قيمة من الجاحظ لطائفة الكتاب، وما كانوا يـوفرون 
لالٔفاظهم من عناية. هذه العناية کانت واضحة منذ عصر البرامكة الذين روت كتب التاريخ 

اب من حـولهم الٕـى التـانٔق فـي حيـاتهم عنهم ترفاً واسعًا، وكانٔ هذا الترف دفعهم هم والكت
الاجتماعية، والتانٔق ائضا في حياتهم الادٔبية. وخير من يصور ذلك جعفر بن يحيى البرمكي 
صاحب الدواوين في عهد الرشيد، فقد اشٔاد السابقون ببلاغتـه. يقـول الجهشـياري: "كـان 

ته" (الجهشیاري، بلاتـا: جعفر بليغًا كاتبًا، وكان اذٕا وقعّ نسُخت توقيعاته، وتدُورست بلاغا
) وأكبر الظن أن جعفرًا كان يبنـي عباراتـه علـى السـجع، وهـذا أول مظهـر مـن مظـاهر ۲۰۴

مذهب التصنيع، ويبدو أن هذا الاتجاه في صناعة النثر لم يقتصر حينئذ على جعفر البرمكي 
ن ودواوينه بل اخٔذ ينتشر وخاصـة عنـد طلـاب الحاجـات الـذين يرفعـون ظلامـاتهم أويقـدمو

توسلاتهم. فقد روى الجاحظ أن ابن سياّبة الشاعر كتب الٕى يحيى بن خالد البرمكي رسالة 
بليغة كان عامة اهٔل بغداد يحفظونهـا، وهـي رسـالة بُنيـت كلهـا علـى السـجع.( الجـاحظ، 

  ).۲۱۵: ۲،۱۹۷۵ج
اذٕاً فنحن لا نبعد اذٕا قلنا: إن عنصر السجع، وهو العنصر الاؤل فـي مـذهب التصـنيع 

هر منذ القرن الثاني الهجري، واذٕا تركنا هـذا القـرن الٕـى القـرن الثالـث، وجـدنا هـذا اخٔذ يظ
العنصر يظهر في الرسائل السياسية، وعند كتاّبها. وقد يكون من الطريف أن نلاحظ أن اهٔم 
الكتاّب، الذين نمّوا السجع في القرنين الثاني والثالث كانوا من الاجٔانب، وعلى راسٔهم اسٔرة 

لفارسية، واسٔرة الصوليين التركية. و الشیء الذی یجب ان یقال هو ان السجع قديم البرامكة ا
في اللغة العربية، وغاية ما هنالك انٔه اختفى أول الامٔر في الكتابة الديوانية، ثم اخٔذ يظهر فيها 
من حين الٕى حين منذ القرن الثاني، على انٔنا لا نصل الٕى أواخر القـرن الثالـث، حتـى نجـد 

يرة تدفع بعض الناس الٕى التزامه فـي كتابـاتهم، وكانٔمـا حيـاتهم المليئـة بـالزخرف، دوافع كث
والتصنيع هي التي دفعتهم الٕى ذلك دفعًا، ثم فی القرن الرابع نری ان الانتاج الـادبی اصـبح 

  اضخم و اغنی و اکثر حجماً و تشعّباً. یقول احمد امین فی هذا الشان:
ر من نظم و نثر صورة صحیحة للحیـاة الاجتماعیـة کان النتاج الادبی فی هذا العص«

فی غنائها و ترفها من جانب و فقرها و بوئسـها مـن جانـب اخٓـر، و فـی اضـطراب الشـوون 
السیاســیة و الحیــاة الاجتماعیــة و فــی حیــاة اللهــو و حیــاة الجــدّ و فــی انحلــال الاخلــاق و 

ب یتیمـة الـدهر للثعـالبی. و انغماس الادباء فیها. و لعل خیر ما یمثـّل ادب هـذا العصـر کتـا
ربما کان اکبر من یمثل کتاّب النثر ابن العمید وابن عباد و الخوارزمی و بدیع الزمـان و ابـو 

 مس عشراخال



حیاّن التوحیدی؛ فهولاء بحکمهم و عزّهم و ترفهم کان نتاجهم الادبی مترفا یتانق فی فنه؛ 
  التانقّ فی الادب. فاناقة الملبس و الماکل و المعیشة جدیرة بان تحمل اصحابها علی

فادب هذا العصر تقدم خطوات فی السجع و المحسنات اللفظیة و المبالغة البلاغیة؛ 
فالصابّی و ابن عباد افرطا فی السجع و کادا یلتزمانه، و غیرهما یسجع و ان کان لا یلتـزم. 
ــن ــة تف ــزیین الکتاب ــوا فــی ت ــوا فــی الاســتعارات و المجــازات و التشــبیهات و تفنن ن کمــا امعن

اصحاب الطرف فیما یصـنعون مـن حلـیً و ادوات زینـة. و اذ کـانوا فـی مرکـز رئیسـی فـی 
الحیاة الاجتماعیة کان طبیعیاً ان یکون نتاجهم هو المثل یقٌلـّد و یُحتـذی؛ فمـن کـان ادیبـا 
فقیرا تشبّه بهم و حـذا حـذوهم، و هـم بـذلك قـد خلقـوا ذوقـا عامـا فـی الـادب یستحسـن 

».( هذا الذوق کمـا نـراه عنـد الثعـالبی فیمـا ینشـی و فـی مـا یـروی طریقتم؛ فجاری الادباء
).۱۳۲، بلاتا: ۱امین، ج

  التصنيع ودواوين الإمارات الفارسية:
. اذٕا تركنا عصر المقتدر طلع علينا عصر جديد هو عصـر الإمـارات، التـي تقسـمت فيمـا ۳

م فـي خراسـان ومـا بينهما ايٕران وخراسان، ونقصد إمارة السـامانيين، الـذين امتـد نفـوذه
.ه)، ثم إمارة البويهيين الذين بسطوا نفوذهم ۳۸۹.ه) الٕى سنة (۲۶۱وراء النهر من سنة (

على الولايات الجنوبية الغربية مـن ايٕـران، كمـا بسـطوه علـى العـراق وبغـداد نفسـها؛ اذٕ 
ــد اســتمر ســلطانهم مــن ســنة ( ــة تحــت قبضــتهم، وق ــى ســنة ۳۲۱كانــت الخلاف .ه) الٕ

هاتين الإمارتين الكبيرتين كانت توجد إمارتـان صـغيرتان: احٕـداهما  .هـ) وبجانب۴۴۷(
في خوارزم، والثانية في طبرستان وجرجان حيث اسٔرة الزياريين، ثم تظهر الدولة الغزنوية 
في أواخر القرن الرابع، فتستولي على ما كـان بيـد السـامانيين. والغزنويـون يرجعـون الٕـى 

البويهيـون والزيـّاريوّن الٕــى اصٔـول فارسـية، واسٔــس اصٔـل تركـي بينمـا يرجــع السـامانيون و
  الغزنويون لهم أول الامٔر إمارة في افٔغانستان، ثم توسّعوا فاستولوا على إمارة السامانيين.

وقد هياتٔ هذه الإمارات والدول المختلفة لحركة ادٔبية وعقلية واسعة، بحيث يمكن 
 -م الدولـة العباسـية علـى هـذا النحـوعلى الرغم مما كان فيـه مـن انقسـا-أن يعَُدّ هذا العصر 

  احٔفل العصور العربية بالنشاط الادٔبي والعلمي والفلسفي.
ويكفي انٔه ظهر في هذا العصر اشٔهر فلاسفة الإسلام وعلمائه من مثل ابن سينا الذي 
خدم في بلاط السامانيين، والبيروني الذي خدم أولًا في بلـاط ملـوك خـوارزم ثـم خـدم فـي 

لة الغزنوية.بلاط ملوك الدو

 دس عشراسال



. على أن الجانب العقلي لا يهمنا، انٕما يهمنا الجانب الادٔبي وما لقي الادٔب حينئـذ مـن ۴
تشجيع ورواج. والغريب أن الحياة الادٔبية ازدهرت في هذا العصر ازدهارًا لم تعرف فـي 
أي عصر سابق، اذٕ كان كـل حـاكم فـي إمـارة مـن هـذه الإمـارات السـابقة، يختـار فـي 

ة مـن الادٔبـاء الممتـازين لينـافس بهـم حكـام الإمـارات والـدول الـاخٔرى. حاشيته جماعـ
وبذلك ظهر في كل مركز من مراكز هذه الإمارات حركة ادٔبيـة. وسـاعد علـى ذلـك أن 
هؤلاء الحكام استوزروا كبار الادٔباء في اقٔاليمهم، ومن ثَمَّ اصٔبحنا نسمع فـي كـل إمـارة 

ونها ويشرفون على مرافقها، فعند السـامانيين بإسم ادٔيب بل بإسم ادٔباء ممتازين يلون شئ
نجد العميد والد ابن العميد الكاتب المشهور، كما نجد الإسكافي الكاتب المعـروف، 
ونجد ائضا اسٔرة بني ميكال النيسابورية، وقد وَليَِ كثيـر منهـا دواويـن السـامانيين. وعنـد 

هـم كتـّاب العصـر. وفـي البويهيين نجد ابن العميد كما نجد الصاحب بن عباد، وهما أ 
الدولة الزياّرية نجد أميرًا من أمرائها يشتهر بالكتابة، وهو قابوس بن وشمكير. ولم يقـف 
هذا الامتياز للادٔباء، وصلتهم بالحكام عند اصٔحاب الإمارات الكبيرة، فقد كـان بعـض 
في  حكام البلدان الصغيرة يتخذون كتاّبا مشهورين، مثل البُستي كاتب أمير مدينة بست

افٔغاسنتان، ثم كاتب الدولة الغرنوية، وإن الإنسان ليخیل الٕيه أن كل حـاكم فـي مدينـة، 
أو مقاطعة بإيران لم يعد يشغله إلا أن يجمع حوله بطانة من الكتاّب تعـيش فـي بلاطـه. 
ويكفي للدلالـة علـى اعتـداد الحكـام بالكتـّاب أن نجـدهم فـي بغـداد يسـتخدمون علـى 

صابیئًا ليس من المسلمين، هو ابٔو اسٕحاق الصابّئ، لمـا عـرف مـن ديوان الرسائل كاتبًا 
بلاغته ومهارته البيانية. وما يدلّ على ما كان للكتابـة الجيـدة فـي هـذا العصـر مـن شـانٔ 
حتى في السياسة نفسها، ما رواه صاحب اليتيمة من أن ابن العميد كتب رسالة الٕى ابن 

عليه، فلمـا قـراهٔ ابـن بلكـا رجـع وانٔـاب، بلكا عند استعصائه على ركن الدولة وخروجه 
وقال: لقد ناب كتاب ابن العميد عن الكتائب في عرك أديمي فاستصلحني، وردّني الٕى 

  )۱۴۷: ۱۹۷۹، ۳طاعة صاحبه.( راجع: الثعالبي، ج
وهذه القصة تدلّ على قيمة الكتب المحبرّة في القرن الرابع، وانٔها كانت تقـوم مقـام 

اء، ولذلك اهتمّ كل أميـر بوزرائـه وكتاّبـه، واهـتمّ الـوزراء والكتـّاب الجيوش في الظفر بالاعٔد
انٔفسـهم بصـناعة كتـبهم وتحبيرهــا وادٕخـال كـل مـا يمكــن مـن ضـروب التصـنيع والتجميــل 

عليها. وقد كانت حياتهم تؤهّل لذلك، اذٕ كانت تقوم على التصنيع والتحبیر.

 بع عشراسال



يـة واسـعة، وقـد اقترنـت هـذه ومهما يكن، فإن الإمـارات الفارسـية هيـاتٔ لنهضـة ادٔب
  النهضة بمذهب التصنيع.

الادٔباء والكتـاب.  -بكل وسيلة تمكنهم-والحق أن أمراء الدول الإيرانية عامة شجعوا 
ومن الظواهر المهمة التي اقترنت بهذا العـصر انٔنا نجد الادٔبـاء ينتقـلون من بـلاط الٕى بـلاط 

  )۲۶۷راء.(المصدر نفسه: يرفعـون كتبـهم، ومؤلفاتهم الٕى الملوك والامٔ
من وجهة الكتابة والصـناعة -وكان ذلك كله مبعث نهضة ادٔبية لا نغلو اذٕا قلنا: انٕها 

تعلو على كل نهضة سبقتها في هذا الجانب، وتتفوق على كل حركة تقدمتها، اذٕ  -الديوانية
عليـه، اتٔرف الذوق الكتابي لهذا العصر بسـبب تـرف الملـوك والـامٔراء الـذين كـانوا يقومـون 

ــا،  ــة، فهــي تســتخدم اســتخدامًا زخرفيً ــة وزين واصٔــبحنا نجــد اسٔــاس البلاغــة أن تكــون حلي
تستخدم كادٔاة من ادٔوات الترف والزينة، وكل أمير يفخر بما حصل عليه من هذه الـادٔوات 
والطرف الزخرفية، وبذلك يصل مذهب التصنيع الٕى الغايـة التـي كـان يرنـو الٕيهـا منـذ القـرن 

  ة كلها زخرف وتصنيع.الثاني، وهي غاي
و بناءاً علی ما قلناه حول دور الامارات الفارسیة و امرائها فی تحکیم اسـس الـادٔب  

لاسیما التصـنیع فـی الکتابـة، حـریّ بنـا ان نبـدأ بالادٔبـاء الـایرانیین و نخصـص لهـم الفصـل 
 الاول من هذا الکتاب.

 من عشراثال



 

 
 

  الفصل الاؤل
  
  

  کتاّب ایران
 
  

بین ایٔدینا ونحن بصدد تعریفه والذی اعتمد علیه الکتاّب یقع تحت  إنّ النثر الإیرانيّ الذي
  عنوان الإسلوب الادٔبیّ اؤ النثر الفنیّ وهو ینقسم علی ثلاثة اقٔسام:

. الإسلوب المتوازن القائم علی توازن العبارات دون التقید بالسجع أوالبدیع وهو قدیم ۱
ان التوحیدیّ الذی سوف نتکلم ورائده فی القرن الرابع الذی نحن بصدده هو ابٔو حیّ 

  عنه فی الفصل الثانی.
. الإسلوب المسجع المحلَّی بالبدیع الذی عرف بعنصر التصنیع و الشیء الذی یجب ان ۲

یقال هو ان السجع قديم في اللغة العربية، وغاية ما هنالك انٔه اختفى اؤل الامٔر في 
ن ثم فی القرن الرابع نری ان الكتابة الديوانيةّ، ثم اخٔذ يظهر فيها من حين الٕى حي

الانتاج الادبیّ اصبح اضخم و اغنی و اکثر حجماً و تشعّباً. وإمامه واستاذه فی هذا 
، لانٔهّ اول کاتب اعتمد فی کتابته علی السجع والبدیع بما فیه من ابن العمیدالقرن هو 

 )۲۰۹: ۱۹۷۱جناس وطباق وتصویر.( شوقِی،
علی الإفراط و التعقید فی استخدام انٔواع البدیع کما  . والثالث هو الإسلوب الذی یبنی۳

یبنی علی استخدام الغریب والامٔثال والشعر فی النثر وهو الذی سمّاه شوقی 
واعتبر قابوس بن وشمکیر بدایة انتشار هذا المذهب الذی » بمذهب التصنعّ«ضیف

عمّ فی القرن بدأت شیاته وبوادره عند امثال الخوارزمیّ وبدیع الزمان الهمذانیّ؛ و
 )۲۶۱الخامس وما بعد ذلك جمیع الکتاّب.(المصدر نفسه: 

  



 )۲فی العصر العباسی ( نصوص نثریة     ۲

فکتاّب ایران تقدموا خطوات فی السجع و المحسـنات اللفظیّـة و المبالغـة البلاغیّـة، 
ــننّ  ــة تف ــزیین الکتاب ــوا فــی ت ــوا فــی الاســتعارات و المجــازات و التشــبیهات و تفننّ کمــا امعن

ادوات زینـة. و اذ کـانوا فـی مرکـز رئیسـیّ فـی  اصحاب الطرف فیما یصـنعون مـن حلـیً و
الحیاة الاجتماعیة کان طبیعیاً ان یکون نتاجهم هو المثل یقٌلدّ و یُحتذی؛ وقـد خلقـوا ذوقـا 
عاما فی الادٔب یستحسن طریقتهم؛ فجاری الادٔباء هذا الذوق کما نـراه عنـد الثعـالبیّ فیمـا 

ام النثـر فـی هـذا العصـر الـذی یبـدأ یُنشیء و فی ما یروی. وأخیراً سـوف نتحـدّث عـن أعلـ
  بالحسن بن عبد الرحمن بن خلادّ الرامهرمزي وینتهی بالعماد الإصبهانی.



 

 
  

  الدرس الاؤل
 
  

  الحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد الرامهرمزي
  .م)۹۳۹ – ۸۴۴.ه /۳۶۰ – ۲۶۵(

  
  

  الاهٔداف المعرفیة
  یتوقع من الطالب بعد انتهائه من قراءة الدرس أن:

  ف علی حیاة الکاتب ومیزات نثره.. یتعر۱
  . یتعرف علی المفردات في النص.۲
  . یشرح الدرس بالعربیة أو یترجمه الٕی الفارسیة.۳
  . یجیب عن الاسٔئلة المطروحة في نهایة الدرس.۴

ابٔو محمد القاضي: ذكره محمد بن اسٕحاق النديم وقال: هو حسن التصنيف مليح 
اعرا، وقد سمع الحديث ورواه، مات في حدود التالٔيف، يسلك طريقة الجاحظ، وكان ش

  )۴۷: ۱۳۸۲، ۶؛ و انظر: السمعانی، ج۱۷۲: ۱۸۷۲(ابن ندیم،.ستين وثلاثمائة
قال: وله من الكتب: كتاب ربيع المتيم في اخٔبار العشاق. كتاب الفلك في مختار 

ين الحسن الاخٔبار والاشٔعار. كتاب أمثال النبي صلى الله عليه و الٓه وسلمّ. كتاب الريحانت
  )۱۷۲.ه) فی رامهرمز.(المصدر نفسه:۳۶۰والحسين و غیرها. و کانت وفاته قریبة من سنة(

وكان القاضي الخلادي من اقٔران القاضي التنوخي، وقد مدح عضد الدولة ابٔا 
شجاع بمدائح، وبينه وبين الوزير المهلبي وابٔي الفضل ابن العميد مكاتبات ومجاوبات منها 

لابٔي الحسن محمد بن سليمان بن محمد الذي زاده على » التاريخ مزيد«ما نقلته من 
)؛ وقد اخترنا منه التهنئة التی ۴۲۳: ۳،۱۹۷۹في ولاة خراسان(الثعالبی،ج» تاريخ السلامي«

  قال:کتبها الٕی ابٔی محمد المهلبی لمّا استوزر ف




